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  چکیده
در ایـن متـون معمـولاً سـخن از کـشف و          . استهای ادبیات دینی      ترین بخش   یکی از مهم   4ای ادبیات مکاشفه 

توان یافت که از  کمتر قوم یا دینی را می. یده آنها را تجربه کرده استشهودها و رویاهایی است که فردی برگز     
جـدای   را   »دنیـای خـدایان   «ی است که    ا  اندیشه ۀی نتیج ارچنین پدید  .بهره باشد   بی  از این نوع ادبی    های  نمونه

ه تفکـر وا داشـت     جدایی و تقابل این دو دنیا، انسان را به ایـن             .پندارد   می در موقعیتی فراتر  » دنیای آفریدگان «از
این آرمـان   .  و اسرار و رموز آن را کشف کند        راه یابد تواند پیش از مرگ به دنیای خدایان          که چگونه می   است

به عوالم  » عروج«ها برای     ای از باورها و آیین     ای مجموعه  موجب شد تا در هر منطقه و در میان هر قوم و قبیله            
 در دیـن    .هـا، خـود را در دنیـای خـدایان سـهیم بدانـد               آن آیین  ۀماورائی بنیان گذاشته شود و انسان به واسط       

هـای هفتگانـۀ زردشـت بـا          عـروج و ملاقـات    . زردشتی نیز مواردی از عروج به عوالم فرا دنیایی وجـود دارد           
اهورامزدا و امشاسپندان، عروج گـشتاسپ، عـروج کرتیـر، وزیـر شـهیر دورۀ ساسـانی و عـروج ارداویـراف                      

هـا بـا      در این پژوهش علاوه بر آگاهی از چگونگی این عروج         . باشند  ر کیش ایرانی می   های این اندیشه د     نمونه
  . ای موجود در کیش زردشتی آشنا خواهیم شد های مکاشفه درونمایه

  
  

  ها کلیدواژه
  ای دین زردشتی، عروج، ادبیات مکاشفه

 

                                                           
 .14/٤/٨٨:  ؛ تاریخ تصویب21/2/88: تاریخ وصول .1

بررسی تطبیقی عروج در مزداپرستی و «این مقاله برگرفته از رساله دکتری نگارنده است که با عنوان  .2
واحد علوم و  سلامیپور در دانشگاه آزاد ا و به راهنمایی دکتر ابوالقاسم اسماعیل» عهد عتیقمکاشفات 

 .تحقیقات تهران در دست تدوین است

 .واحد علوم  و تحقیقات  دانشجوی دکتری ادیان و عرفان، دانشگاه آزاد اسلامی.3
4 . Apocalyptic Literature 
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  مقدمه
های کهن پیدا کرد کـه       توان درادیان و فرهنگ     های عروج را می     های فراوانی از داستان     نمونه

در آنها فردی به دلایل متنوع پا به دنیاهای فرا زمینی یا زیر زمینی گذاشته و حوادث شگفتی          
 کـه بـه     گوناگونیهای     راه ،ها  های بسیاری از فرهنگ     اسطورهها و     در سنت . کند  را تجربه می  

تانی، درختـی،   کوهـس یراه. تجربه کرد پیشنهاد شده استوسیله  آنها بتوان چنین سفری را     
  این موارد  ۀدر هم . گذرگاهی به این مکاشفه باشد    تواند    ریسمانی و یا حتی تار عنکبوتی می      

د تا با این سفرآسمانی به عنوان واسـطه ای مقـدس            نک  انسانی خود را درگیر آیین عروج می      
 قوم خود و خدایان عمل کرده و یا در مقام و جایگاه مقدس و جدیدی پذیرفته شود و                   میان

  1.یا حتی با این کار توانایی شفابخشیدن پیدا کند
یا  دینی، ایدۀ عروج بـه گونـه ای    آنچه باید در نظر داشت آن است که در هر فرهنگ و

دیـن هنـدو بـرای روان       . کنـد   متفاوت بروز کرده و لزوماً همیشه از یک الگـو پیـروی نمـی             
و فناپـذیر    روح از تـن میـرا     ه هر دو بعد از جـدایی        کدوگونه سفر در نظر گرفته است         آدمی

 از این دو سفرعروجی به      3»بریهد آرنیکه اوپنیشد  « و   2»چاندوگیه اوپنیشد « در   .دهند  روی می 
راه نیاکان تعبیر دیگری از تناسخ است، امـا          .شده است تعبیر   5»راه خدایان   « و   4»راه نیاکان   «

 بـا تـرک تعلقـات       تواننـد   ییعنی م ـ پیمایند    میراه خدایان راهی است که دانایان و فرزانگان         
ایـن ارواح بعـد از مـرگ بـه     .  به حقیقت مطلق و یگانگی آتمن و برهمن دست یابند  ویدنی

 روشن ۀ روشن ماه و بعد به نیمۀروند و سپس به روشنایی روز و بعد نیم    ترتیب به آتش می   
 آنها ایـن    .ندیاب   ازآنجا به خورشید و سرانجام به بارگاه خود برهمن راه می           .یابند  سال راه می  

  6.کنند تا به مبدأ هستی که ذات برهمن است برسند سیر صعودی را طی می

                                                           
1. Culianu, Ioan Petru, "Ascension", The  Encyclopedia Of Religion, Mircea 

Eliade (ed.), New York, Macmillan, 1986, vol. 1 , p. 435. 
2. Ćandugya Upaniśad     
3. Brhadāranyaka  Upaniśad  
4. pitryāna   
5. devayāna  

 ،2جلد ، 1375 انتشارات امیر کبیر، چاپ چهارم تهران، ،های فلسفی هند ادیان و مکتب داریوش، ، شایگان.6
 .719-708 .صص
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 1در مکتب یوگا که از معروف ترین مکاتب هندی است ما به نوعی بـا فنـون وجـدآمیز                   
 »اصـول «های کیهانی به صورت تعدادی         فقط در اینجا مراتب و لایه      .کنیم  عروج برخورد می  

گیرند و سفر به عالم دیگـر در اینجـا بـه سـفری بـه                  به قرار می    درونی مورد تجر    2ۀچکریا  
 4»در خـود فـرورفتن    « تبدیل بـه     ،3»از خود به در شدن    « .گردد   می تبدیل درون خود شخص  

 .دارد کهـن  ای هـا پیـشینه    آیین7به درونی سازی 6ی ساز این شکل از گذر از عینی5.شود می
های درونی   که به صورت تجربهاستی  دیگر آن اعمال ظاهری وجدآمیز مکتب گنوس    ۀنمون

  8.و باطنی در مکتب نو افلاطونی و عرفان مسیحی درآمد
 خـدایان از سـفرهای       بـرای رسـیدن بـه عـوالم مـاورائیِ          ،های ابتـدایی    دیگر فرهنگی  در

ادیان یونـان باسـتان جـدای از         در . است  آن عوالم سخن رفته   های عینی به      صعودی و عروج  
خلسه در یونـان، باورهـا و اعمـال مـرتبط بـا               وجد و  ۀخدای برجست ،  9اعتقاد به دیونیزوس  

.  وجـود دارد    نیـز   هـر سـاحت دیگـری      یاه آسمان     بو پرواز روح    ) حالت وجد  (10کاتلپسی
 )»بیننده«،  و مانتیس » شفادهنده«س،  از یاترو ( »11یاترومانتیس«گران یونانی که با عنوان       درمان

 ،در حالت خلسه. پسی برای پیشگویی مهارت داشتندشوند در هنر استفاده از کاتل   شناخته می 

                                                           
1. ecstatic   
2. ćakra   
3. ecstasy  
4. enstasy   

 ۀ در مرکز یا پایی کهنیروی سرشاربه صورت بیداری سفر درونی این  ،ی یا کوندالینی یوگا  ا  هدر یوگای تنتر   .5
 هنگامی  .شود   ارائه می  برد  در حالت سکون محض به سر می       ای که  در خود پیچیده  ۀ  وجود ما چون مار خفت    

گـشاید و در حـین       هـای خـود را مـی        شود به تدریج حلقـه     یدار می ی ب ا  ههای تنتر   که این مار بر اثر ریاضت     
ای هـستند    نیروهای ویژهأها را که هر یک منش گسترش صعودی خود مراکز دیگر روحانی موسوم به چکره  

  کونـدالینی بـه ایـن مرکـز    ۀرسیدن مار خفت. شود می   سرانجام موجب بیداری هفتمین چکره   تاکند   بیدار می 
 شدن در ذات وحقیقـت هـستی       شریکمعنی    به،  )آتمن (به آگاهی مطلق از ذات حقیقت       یعنی رسیدن  ،هفتم
 . است

6. objectification 
7. interiorization  
8. Culianu, Ioan Petru, p. 435 
9. Dionysus   
10. catalepsy  
11. iatromantis   
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کـه بـه       هنگـامی   و کرد  پرواز می  به عوالم دیگری   و   شد  از پیکرش جدا می     روح یاترومانتیس 
 تجارب خـود  توانست توصیفات دقیقی از       گشت می   خود باز می  ) ، یعنی بدن  1واجینا(غلاف  

  از جسم   روح  شدن جدابه معنی   ) پسیکاتل( به اینکه خلسه     ،ها  اعتقاد یاترومانتیس . دهدارائه  
شـود بـه وسـیله افلاطـون در          های فرا طبیعی مـی       در آن حالت روح صاحب تجربه      واست  

 3 ار فرزند آرمنیوس اهل پامفیلیا     .  خلاصه شده است   جمهوری  در کتاب دهم      2» ار مکاشفۀ«
 ۀسخل ـ. رسید کـه مـرده اسـت        ها مجروح شد و به نظر می       در یکی از جنگ   ) آسیای صغیر (
 ؛ طول کـشید   ،خواستند بدنش را دفن کنند       دقیقاً تا زمانی که می     ،وی دوازده روز  ) کاتلپسی(

 کـه بـرای   ،در همان لحظه او دوباره به زندگی بازگشت و تمام اسرار زندگی پـس از مـرگ    
   4. را گزارش کرد،روان او آشکار و مکشوف شده بود

ها، اعـداد     یق آموختن شماری از نام    های گنوسی سعی بر آن است تا فرد ازطر         در نظام    
هایی که همه در ارتباط بـا مراتـب و مراحـل نـزول و صـعود روح                    ارقام وعلائم و نشانه    و

 و با اطلاع از غربت خود دراین بددست یا) سوفیا(هستند در همین زندگانی به گوهر دانش 
ت و سلوک، روح     ریاض ،دنیای مادی بتواند سیر صعودی در پیش بگیرد و با اسقاط اضافات           

 و با گذر از مراحل و مراتب عروج به دیار اصلی            دند رها کر  مادهخود را از بندهای جسم و       
 . الوهیـت دسـت پیـدا کنـد        )5رومـا  پلـی  (کمـال   بـه  خود که از آنجا دور افتاده باز گـردد و         

  مغـان  اعمـال توان در مهرپرسـتی و        های مرتبط با آن را می       آیین  هایی دیگر از عروج و      نمونه
 از عـروج ارواح     نیـز در مهرپرسـتی    .  پیگیـری کـرد    آئـین شـمنی   ایرانی و از همه بارزتر در       

های مهـری توسـط       ای که درآیین   این ارواح در قالب نمایشنامه     . است  سخن رفته  برگزیدگان
 هفت ساحتی که روح     ۀشد از یک نردبان هفت پله ای به نشان          بازیگران انسانی بازسازی می   

در شرح احوالی که    . ندوش  تا به مهر واصل      دندرک  مینها عبور کند، عروج     باید به ترتیب از آ    
 ارائـه   ،شـدند   شـناخته مـی    6 که درآنجا با عنـوان مگـوس       ،نویسندگان یونانی از مغان ایرانی    

                                                           
1. vagina  
2. Er  
3. Armenios of pamphyllia  
4. Culianu, Ioan Petru, Pp. 435 -437  
5. polyromea 
6. magos 
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ای بـرای     نون پیچیـده  فها و     از روش النهرین   که مغان ایرانی ساکن در بین     آمده است    اند  کرده
شـده   اوراد و اذکار و وسایل دیگری به مغـان منـسوب        ر این آثار  د. کردند  خلسه استفاده می  

  1.فرستادند  آنها مشتریانشان را به آسمانها میۀبه واسطمغان  که است
 عروج به عوالم ماورائی سـروکار داشـتند         موضوعهای ابتدایی که با        از میان همه فرهنگ   

منی را نباید به عنوان یک دیـن   آئین ش.است تر شده تر و شناخته گسترده از همه 2آئین شمنی 
سازمان یافتۀ واحد و متمرکز در نظر گرفت زیرا کـه انـواع گونـاگونی از چنـین بـاوری را                     

توان در همه جای دنیا ملاحظه کرد، از سیبری و روسیه گرفته تا اروپا و آمریکای شمالی                می
 ـ  به رغم  تنوع و تفاوتهای فراوان در شـمن    3...و جنوبی، هند، چین و     اوری در هـر منطقـه،   ب

باور بـه وجـود دنیـای ارواح،        ) 1: توان سه عنصر مشترک را در همۀ انواع آن تعیین کرد            می
رفـتن بـه    ) 2.ها هستند   عمدتاً به شکل ارواح حیوانی که قادر به انجام کارهایی به نفع انسان            

 ـ                 دنش حالت خلسه به وسیلۀ آواز خواندن، رقصیدن و طبل زدن تا آن زمان که روح شمن ب
شـمن بـا برخـی بیمـاران، معمـولاً بـا بیمـاران              ) 3. را ترک کند و وارد عوالم ماورائی شود       

سرو کار دارد و به اعضای قبیله در غلبه بر مسائل و مشکلات مختلفـشان کمـک    4تنی روان
های  باوری به نوعی با آیین  دو عنصر نخست سبب شده است تا در همۀ انواع شمن          5.کند  می

هـا بـا      ها شمن   در این آیین  .  ماورائی یا نزول به دنیای زیرزمینی مواجه شویم        عروج به عوالم  
استفاده از وسایلی نمادین نظیر نردبان، قایق، بـال پرنـده و غیـره پـا بـه دنیاهـای مـاورائی                      

  6.شوند های به دست آمده به اهداف متنوع خود نایل می گذارند و با استفاده از تجربه می

  

                                                           
1. Culianu, Ioan Petru, Pp.435-438  
2. shamanism  

  .ک.برای آشنایی با جزئیات آیین شمنی و تنوع آن ر. 3
 Eliade, Mircea, Shamanism, Archaic Techniques of Ecstasy, Princeton 

University Press, 1972. 
4. psychosmatic  
5. Stutley, Margaret, Shamanism an Introduction, New York, Routledge, 2003, 

p.2.  
 . منبع پیشین.ک.رهای عروج شمنی  برای جزئیات آیین.  6
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  یعروج در کیش مزدای

  آشکار کـرد کـه کـیش مزدایـی    های اخیر  در دهه ایران پژوهان  گستردههای دقیق و      پژوهش
غیر دینـی     دینی و  ۀهای برجست   های غنی و سرشاری از باور به عروج شخصیت          نمونهدارای  

 .راه یافتـه اسـت  ها و ادیان دیگـر   فرهنگو این باور از ایران به      بوده است به عوالم ماورائی    
 بعـد از  . اسـت ،ها منسوب به پیامبر این دین، زردشت ترین این معراج   ید مهم ترین و شا   کهن

 سـپس در    .ه اسـت  رفت ـزردشت سـخن      آن در منابع دینی از عروج گشتاسپ، پادشاه حامی        
  شـده اسـت و     روایـت  کرتیـر    معـراج های کرتیر، وزیر نام آور شش پادشاه ساسـانی،            کتیبه

تـر   تـر و کامـل      مفـصل  هـا   نسبت به سایر معراج   ه  ک  معراج موبدی به نام ارداویراف     سرانجام
 . است
 

   زردشتمعراج
همـسخنی   داستان عروج و  .  زندگی زردشت بسیار اندک است     ۀ دربار  ما های تاریخی    دانسته

توان آنها را  یابیم که می درگاهان فقراتی را می   . زردشت به طور صریح در گاهان نیامده است       
 تمایـل و    ۀدهنـد  امشاسپندان یا حداقل نشان    ومزدا  هورادر ارتباط با همپرسگی زردشت  با ا       

  :باور عمیق وی به امکان چنین حضوری دانست
  ای اشه کی تو را خواهم دید و منش نیک را به فرزانگی در خواهم یافت؟«

) سـخن ( تواناتر از همگان راه خواهم برد و نیوشـای           ۀاهور) سرای  (کی به   
   1»...مزدا خواهم شد؟

ای مـزدا    .مرا آرزوست که با تو دیدار و همپرسگی کـنم         ! اهورهای مزدا    ...«
ای نیک ترین به سوی من آی و نمایان شو تا در پرتـو اشـه و مـنش نیـک                     

   2».به گفتار من گوش فرادهند )دیگر مردمان نیز(گذشته از مگونان 
  :به روشنی به این همپرسگی اشاره دارد 43 ۀ یسناما

                                                           
 5-4: 28 ه،یسن .1

 7-6: 33ه، یسن .2
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 نـزد مـن     "منش نیک " را پاک شناختم آنگاه که       به راستی تو  : ای مزدا اهورا    «
ــر پرســش کیــستی و از" :آمــد و پرســید ــدانی و در براب هــا و  کــدامین خان

 زنـدگی خـویش و جهـان پیرامـون خـود کـدامین راه را                ۀهای روزان   دودلی
 ۀمنم زردشت کـه بـا هم ـ      ": آنگاه بدو پاسخ گفتم   " شناسانی؟  نمایی و می    می

ای " .دروندان و پناه نیرومند اشـونانم     توش و توان خویش دشمن سرسخت       
مزدا خواستارم تا بدان هنگام که ستایشگر و سـرود خـوان تـوام همـواره از                 

براسـتی تـو را     : ای مزدا اهـورا    .شهریاری مینوی بی کران تو برخوردار باشم      
چگونه خود را باز    ":  نزد من آمد و پرسید     "منش نیک "پاک شناختم آنگاه که     

بـا دهـش آن نمـاز کـه نـزد آذر تـو              ) بدو پاسخ گفـتم   ومن  (" شناسانی؟  می
 .گذارم تا بدان هنگام که مرا توش وتوان هست به اشه خـواهم اندیـشید                می

پس تو مرا به سوی اشه که همواره آن را فرا خوانده ام رهنمونی کن تـا بـا                    
پیروی ازآرمیتـی بـدان دسـت یـابم اینـک بپـرس از مـا  و بـدان سـان کـه            

زمای، چرا که پرسش و آزمون تو رهبران را نیرومنـدی و            خواهی ما را بیا     می
 نزد  "منش نیک "تو را پاک شناختم آنگاه که       ! ای مزدا اهورا   .بخشد  برتری می 

 از گفتار تو آموختم و دریافتم که بردن پیام تو به میان             رمن آمد و نخستین با    
انجام اما من آنچه را تو به من گفتی بهترین است به سر            !مردمان دشوار است  

  1».خواهم رساند
 متـاخر از جملـه      متونهای عروج زردشت در      ظاهراً همین بندها هستند که مبنای داستان      

اند و به زنـدگی و شخـصیت     قرار گرفته ...  و نامه زراتشت،  هفتم دینکرد،  های زادسپرم   گزیده
 بـا وی  گذاری سنتی زنـدگی زردشـت،        ر تاریخ بناب. زردشت ویژگی اسطوره ای بخشیده اند     

یـابی    دست ۀ عصر خود و تشن    موبدانها و کردار      رسیدن به بیست سالگی، ناخشنود از دانش      
 چنانکه از گاهان بر     .انفس بپردازد   پدری را ترک گفت تا به سیر در آفاق و          ۀبه حقیقت، خان  

این دوره ده    در .آید او دراین مدت به شدت در جستجوی معنویات و درک حقیقت بود              می

                                                           
 11-7: 43ه، یسن .1
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 بنیان هـستی    به در انزوا و عزلت       ظاهراً  نداریم، آنلاع دقیقی از چگونگی      سلوک که اط   ۀسال
  : را راه شناخت حقیقت دریافته بوداندیشیدن او .اندیشید می آن ۀو آفریدگار و نگهدارند

آموخـت کـه     نـزد مـن آمـد و مـرا    "مـنش نیـک  "ای مزدا تو را پاک شناختم، آنگاه که   «
  1»...اندوزی استاندیشیدن درآرامش، بهترین راه دانش 

 هفـتم دینکـرد   بـه  تعبیـر      در حـالی کـه      جـویی    و سلوک و حقیقـت      سیر پس از ده سال   
 تا به ایران و نزد خانواده و گرفتدر او آشکار شده بود تصمیم      فراوانی  و فضایل    ها  ویژگی

 در  و  به مرز ایران رسید    »از ماه اسفندار مد   ) سی ام ماه  (در روز انیران     «2. خود باز گردد   ۀقبیل
پنج روز پس از پایان      چهل و  که جشنی بهاری است و    »  زرمی –مدیو  «یا  » بهار بوده «جشن  

روز (ین جشن در روز پانزدهم اردیبهشت       هم پایان   در. شد شرکت کرد    اسفند ماه برگزار می   
 ۀ شـیر  ۀ تهی ـ ۀصبح زود برای نیایش و به جا آوردن رسم دیرین         ) دی به مهر از ماه اردیبهشت     

و سرو تـن خـویش را در آب پـاک دایتـی      به رودخانه دایتی رفت) 3هومیگان یم( گیاه هوم 
  4.دادشستشو 

 پاکیزه تن و پاکیزه روان و تازه شده از لطافـت سـحرگاه              با بیرون آمدن از آب، زردشت،     
 بهمن امشاسپند را    ،در ساحل رودخانه   .یابد  ساز دست می   ای سرنوشت  اردیبهشتی به مکاشفه  

بهمن پس از نمایان کردن خود بـر زردشـت از           . ر برابر او ایستاده است    کند که د    مشاهده می 
 هـای   گزیـده گـزارش   .  خلاصه شـده اسـت     43 یسنۀ   9 تا   7 که در بند     دکن او پرسشهایی می  

 از این مرحله از مکاشفه، چیزی افـزون بـر همـین بنـدهای گاهـان                 هفتم دینکرد و   زادسپرم
 انجمـن   .برد انجمن هفت امشاسپند     او را به  سپس بهمن    های زادسپرم   گزیده  برطبق 5.نیست

  6. بوددائیتی) ساحل(دربار در   و)مشرق( در سوی خراسان ،در ایرانویچ

                                                           
 15: 43ه، یسن. 1

2. Denkard, Book 7, Marvels of Zoroastrianism, West, E. W (trans.), Sacred 
Books of the East, vol. 5, Oxford University Press, 1897, ch.3: 46-48  

3. maya-i Homigan  
4. Ibid., ch. 3: 51-53  
5. Selections of Zadspram , West, E. W (trans.), Sacred Books of the East, vol. 5, 

Oxford University Press, 1897, ch.21: 6-11; Denkard, Book 7, ch.3:55-62   
6. Selections of Zadspram, ch. 21:11-14   
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 ن و أ پیش رفت و در خور ش      ،زردشت شگفت زده از این منظره و خرسند از این باریابی          
 واز  نشـسته جایگاه پرسـشگران     جایگاه اهورامزدا و امشاسپندان به آنها نماز برد و سپس در          

اورمزد نخستین برتری را اندیـشۀ نیـک و دومـین را            . پرسد   برترین چیزها می   ۀاورمزد دربار 
شـمارد و نیکــوترین چیــز را فرمــانبرداری از   گفتـار نیــک و ســومین را کـردار نیــک برمــی  

از ) سـپند مینـو  ( جدایی همیـشگی مینـوی افزونـی      ۀسپس دربار . کند  امشاسپندان معرفی می  
 جیهـانی کـه از دانایـان         از  به روایت   نیز شهرستانی 1.دهد  دشت خبر می  اهریمن بدکار به زر   

هـا،    کنـد کـه مهمتـرین پرسـش         مـی  نقل   مکاشفههایی از این      پاسخ  پرسش و  بودمزدیسنایی  
، پرسش  )که عالم از آن آفریده شد     (مند    کران و کرانه    پرسش از علت تقسیم زمان به زمان بی       
ه آنان عرضه شد و پرسش از حکمت آفرینش عالم          از کسانی که پیش از زردشت این دین ب        

  2.و ترویج دین بود
 هـای   گزیـده  اسـت کـه       با اورمزد  زردشتدیدار   مهم این همپرسگی     یاز دیگر رویدادها  

  :ه دارداشار اینگونه بدان زادسپرم
چهره خویش را به اندازه آسمان بدو بنمود که سـر در اوج آسـمان داشـت و                  ) اورمزد(«

رسید و آسـمان را بـه ماننـد           به هر دو سوی آسمان می     ) او(دست  ) و(یین  پای در آسمان پا   
کـه    جامه ای پوشیده داشت و شش امشاسپند هم قد او پیدا بودند بدان گونه در دنبال هـم،                 

  3».آشکار بودی هر یک اندازه انگشتی از دیگر
ز شـود؛ نخـست گذشـتن ا        پس از این  گفتگوها زردشت وارد سه آزمون خطیر دینی می           

کوره یا کوهی از آتش، دوم ریختن روی گداخته بر سینه او و سوم پاره کـردن شـکم او بـا                      
  4. آید به نیروی ایمان از همه آزمایشها سربلند بیرون میزردشت . کارد

امـشاسپندان و    بـا    ای زنـدگی زردشـت هـم سـخنی         یکی دیگر از رویـدادهای مکاشـفه      
 ایـن دیـدارها،    آیـد در    کـه از منـابع بـر مـی        آنگونه  .  آنان به وی است    های جداگانه   سفارش

 اقتضای جایگـاه    آنان به بیند و      را می   موکل بر آفریدگان   زردشت هر بار یکی از هفت مینوی        
                                                           

1. Selections of Zadspram, ch. 22:1-7  
 سید کوشش بههاشمی،  ، ترجمه مصطفی خالقدادالملل و النحل محمد بن عبدالکریم، ،شهرستانی. ک.ر .2

 400-398. ، صص1373محمد رضا جلالی نائینی، تهران، نشر اقبال، چاپ چهارم
3. Selections of Zadspram,ch. 21: 21-25  
4. Ibid., ch. 25-ff  
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 ،، در دیـدار دوم پـس از دیـدار اورمـزد   . کننـد  می توصیه ای به زردشت خودو خویشکاری  
سـفارش  ها    همه رمه  دان و  گوسفن داشتن گرامیدربارۀ   به او    کند و بهمن     را ملاقات می   بهمن
 نگهداری ، تا در پرستش   خواهد  از وی می  ها، اردیبهشت     در دیدار سوم، مینوی آتش    . کند  می

مینوی فلزات   دردیدار چهارم، شهریور،  . ها کوشا باشد    همه آتش  و نیک داشتن آتش بهرام و     
در دیدار   .ادبا او دیدار کرد وبه نیک داشتن فلزات و دادن سلاح جنگ وابزار جنگی اندرز د               

  و سپندارمد، مینوی کشورها با او دیـدار کـرد و دربـاره نگهـداری زمـین و پرسـتش                     پنجم،
خرداد، مینوی دریاها و رودها دربـاره نگهـداری و              در دیدار ششم،   . آن سفارش کرد   یآبادان

و سـرانجام در هفتمـین دیـدار، مـرداد امـشاسپند، مینـوی گیاهـان و               پرستش آبها اندرز داد   
  1.ها به دیدار زردشت آمد و نگهداری و پرستش گیاهان را به او سفارش کرد دنیرویی

  به طور کامل به موضوع گفتگوی زردشـت و اورمـزد اختـصاص دارد          یکی از منابعی که   
 و ایرانـی    ای  مکاشفهترین منابع    شده این کتاب از شناخته   . است زند بهمن یسن  کتاب پهلوی   

  در مکاشــفه ای  ناشــناس اســت کــه در آن، اورمــزدمتعلــق بــه نویــسنده یــا نویــسندگانی
 مهمتـرین   2.کنـد   رویدادهای آینده ایران را تا پایان عمر جهان برای زردشت پیـشگویی مـی             

این کتاب عبارتند از تقسیم عمر جهان به چهار یا هفت دوره، خبـر از                ای  های مکاشفه   آموزه
هـای آن     د، بیان پـاره ای از نـشانه       روی خواهند دا  ) آخرالزمان( آخر   ۀرویدادهایی که در دور   

رهایی ضحاک از بند، ظهور منجیان سه  دوره، گسترش و افزایش نیروهای اهریمنی از جمله  
گانه زردشتی، نبرد نهایی خیر و شر و نابودی همیشگی اهریمن و قوایش به دست آخـرین                 

  3.و یاران اسطوره ای او) سوشیانس(منجی 
 

  معراج گشتاسپ
و پشتیبان زردشت  گشتاسپ، پادشاه حامیمعراج  ی کیش زردشتعروج در های یکی از نمونه

  منابع در بیان آنچه که گشتاسپ در عروج روحانی خود تجربه کرده البته. و دین او است

                                                           
1. Selections of Zadspram, ch. 22: 1-ff  

 . 7، ص 1385، ترجمه و تصحیح محمد تقی راشد محصل، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی، زند بهمن یسن  .2
3. cf.  Zand-i Vohuman Yasht,, West, E. W (trans.), Sacred Books of the East, vol. 

5, Oxford University Press, 1897.  
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ۀ عروج وی نظر  مقدمات و توابع تجربو بیشتر بهگویند  است بسیار کوتاه و ناچیز سخن می
   .دارند

کند باید راه درست دین را به  دار اهورامزدا احساس می تجربه دی اززردشت با یقین
. شود یک نفر را به دین خود درآورد اما در ده سال اول تبلیغ فقط موفق می. مردمان بیاموزد

گیرد تا پادشاهی  بنابراین تصمیم می. کند هیچ صاحب قدرت و ثروتی از او حمایت نمی
ن، زردشت بسی بیش از بودا که با جهان قطع گیم  به تعبیر دوشن.بیابد که از او حمایت کند

، یا مسیح که سهم خدا و سهم ساخت، یا سقراط که مردم محل را خشمگین کردرابطه 
آورد که در چین از شهری به شهر دیگر  ، کنفوسیوس را به یاد مینمودسزار را از هم جدا 

 1.بپوشاندعمل ۀ جام او را  تا اندرزهای خردمندانهگشت در جستجوی شهریاری می
به راستی چنین « خود را یافت؛ کنستانتین دینجستجوهای زردشت سرانجام نتیجه داد و او 

                                   2»...!ای مزدا اهوره  . دلیر است"کی گشتاسپ" کسی
این امر بیشتر به .  زندگی وی مباحثات زیادی درگرفته استتاریخ و گشتاسپدربارۀ نام 

 بهها هستند که  و برخی از یشتگاهان ترین منابع  کهن. یت و تنوع منابع است ماهسبب
که هیستاسپس را پادشاه   رومی–سپس نویسندگان یونانی. اشاره دارند تاریخی یشخصیت

و (فارسی میانه   سوم، منابع؛دانند  میای مکاشفهی ها صاحب پیشگوییو بسیار باستانی مدیا
این آثار، اشارات و . کنند یاد می کی ویشتاسپ، با ناموی  از) عربی آنها–مشتقات فارسی

 و پروبال ندهای شفاهی فراوانی که وجود داشته است در آمیخت قرائن اوستایی را با سنت
 و در تقابل با قرائن اوستایی و رویکرد زردشت به گشتاسپ، سنتی  منابعدر کنار این. دادند

 شاهنامهایران، فردوسی، در ۀ رای بلند آوازس در سیستان رشد یافته و با شاعر حماسه
نکوهیده و ناپسند به تصویر   گشتاسپ را همچون حاکمی جاودانه شده است که کی

       3.کشد می

                                                           
 .13. ، ص1378 عباس باقری، تهران، نشر فرزان، ، ترجمهاورمزد و اهریمنگیمن،   دوشن.1

 14 :46 ،یسنه .2
3. Shahbazi , A . Shapur, "Goŝtasp" , Encyclopedia Iranica, Ehsan Yarshater 

(ed.), California, Mazda Publishers, 1998, vol , Xl , p . 171. 
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 ۀزردشت و بنیانگذار نخستین جامع  ویشتاسپ را با عنوان پادشاه حامی وی کَگاهان   
 نیز دین زردشت شیر نزدیکان ساویبا پذیرش دین توسط  که . استداشته  گرامی زردشتی،

 1.ترین آنها هستند از مهم)  اسفندیار(هوتوسا، فرشوشتر، جاماسپ، سپنتوداته . پذیرند را می
 گشتاسپ، دین آوری و عروج او آورده ۀآنچه در منابع پهلوی و سایر منابع متاخر دربار

 شفاهی های ست که در کنار سنت ااوستا اشارات موجود در بسط، در واقع  استشده
 به مربوط پیامبر با پادشاه و جریانات رویارویی شد تا داستانی مفصل از سببموجود 

  .                            رفتن او به معراج شکل بگیردو سرانجامپذیرفتن دین توسط او 
 گرویدن گشتاسپ به دین زردشت و رفتن او به معراج دو ۀ نحوۀدر منابع پهلوی دربار

 گوید یقین  آنکه پادشاه بر آنچه زردشت میبرایاساس یک روایت  بر. داردروایت وجود 
بدانم در جهان دیگر جای من « نخست آنکه :خواستچیز  کند از زردشت چهار لصحا

اما گشتاسپ تنها اجازه . آگاهی شد همهتنی و   آنگاه خواستار بیمرگی، رویین2».چون است
 به .رو، وی نخستین خواستۀ خود را برگزید را مطرح کند از این  خودداشت یک آرزوی

گسترند و بر  های برسم فرش شده بود می بر محیطی که با شاخه 3»یروندُ «دستور زردشت
یشت شده    می آن چیزها را یشت کرد وسپس پیامبر. گذارند آن، شیر، می، گل و انار می

فت و روانش به مینو  سه روز بخ، او با خوردن می.را به گشتاسپ داد) دعا خوانده شده(
                                            4. را در آنجا یافتدیگران خود و ۀرفت و همه چیز را در آنجا آشکارا بدید و پای

                                                           
از مواردی . کنند  را تقویت میگاهان گویای مطالب بیشتری هستند و موارد موجود در هها در این بار یشت. 1

خواهش زرتشت برای هوتوسا : توان اشاره کرد ها می ها در این باره وجود دارد به این نمونه که در یشت
، خواهش ویشتاسپه برای پیروزی بر دشممنان در یشت 105 و 26 و 25 ۀیشت نهم پار په درهمسر ویشتاس

 و 99 ۀ، ستایش فروشی ویشتاسپه در یشت سیزدهم پار131 تا 129 ۀ و یشت نهم پار108 و 109 ۀ پار5
 .87 تا 84 ۀ و یشت نوزدهم پار100

 تهران، نشر ،شتداسطوره زندگی زرضلی،  تفو احمد ، ژالهآموزگار:  به نقل از19 فصل وجرکرد دینی. 2
 .43 و 44.  ص،1386چشمه، 

خوانند و آن چیزها را به  کنند و بر آن دعاهایی می ای از چیزهای مختلف بر پا می ، سفرهروندُدر آیین . 3
 .کنند هایی تناول می نیت

  .همان. 4
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 و پهلوی روایات، هفتم دینکردکه از این عروج در سایر منابع از جمله   روایت دومی
در این . تر دارد ای فاوت و البته اسطوره قالبی مت است آورده شدهدینی دبستانبعدها در 

های  ای توسط واسطه بلکه همه چیز به شکل خارق العاده. روایت زردشت هیچ نقشی ندارد
 ها از پذیرش سخنان در اینجا نیز گشتاسپ همچون سایر کوی. دهد اهورامزدا روی می

،  بهمنجمله و چند تن از شود می اورمزد وارد عمل بنابراین. زند  سرباز میزردشت
فرستد تا گشتاسپ شاه را  آوری نزد گشتاسپ می را به پیام) آذر(اردیبهشت و آتش مقدس 

پذیرد اما   دین را میی آنانها شنیدن حرفگشتاسپ با . گمان کنند به درستی دین بی
این بنابراین آفریدگار اورمزد برای اینکه . ماند  در دل او باقی میتردیدهای  همچنان ریشه

ای را که چشم جان گشتاسپ   آشامیدنیکند تا مأمور می  رااردیبهشت برطرف سازد شک را
می (اردیبهشت به گشتاسپ هوم و می . بنوشاندرا به دیدن جهان مینوی روشن کند به وی 

، روانش )و بیهوش شد(کی گشتاسپ والامقام فرمانروا در بستر آرمید  «ونوشاند  می) و بنگ 
و در . بردند و ارجمندی پذیرفتن دین را بدو نمودند) ن، عالم مینوبهشت بری(را به گرزمان 

                   1»...پی آن گشتاسپ شاه آن فره و راز بزرگ را دید
دهد اما آنچه در این عروج  عروج گشتاسپ به عالم مینوی روی میدو روایت،  بنابر هر
توان  شود که می  به اختصار بیان مییابد در این منابع آنقدر کند و بر آن آگاهی می تجربه می

  . دانیم  چیزی از محتوای معراج گشتاسپ نمیگفت تقریباً
 

  عروج کرتیر
ایران قبل از اسلام به اردشیر ساسانی نسبت داده          دولت در  گذاری سیاست اتحاد دین و     پایه

یـر  زمان اردشیر به بعد موبدی زردشتی بـه نـام کرت           عامل اجرای این سیاست از    . شده است 
 کرتیر  2.زیست  نرسه می  بود که در زمان سلطنت شش پادشاه ساسانی یعنی از اردشیر اول تا            

 حـدود  در  او تولـد  ، از ایـن رو، تـاریخ      در پایان سلطنت بهرام دوم حدود هفتاد سال داشت        

                                                           
1. Denkard, Book 7, ch. 4: 84-87   

جشن ( جشن نامه یکی قطره باران، »ست اتحاد دین و دولت در دوره ساسانیکرتیر و سیا« تفضلی، احمد، .2
 721، ص 1370 ، چاپخانه مهارت  ، تهران،)نامه استاد دکتر عباس زریاب خویی
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 زمـان اردشـیر هـیچ مقـام و منـصبی             در  آنچه مسلم اسـت کرتیـر      1.است میلادی   220سال  
همچنـان در    آنـان، وی     سیاست تسامح دینی   به موجب     هرمزد  و ورنداشت و در زمان شاهپ    

 و در   شـد رسد قدرت واقعی کرتیر از زمـان بهـرام اول آغـاز               به نظر می  . بود هیربدی   ۀمرتب
 برای  یمشکلات ها و    در زمان بهرام اول، نخست دشواری      وی. دیرس  دوران بهرام دوم به اوج      

 و  به قتل رساند مدتی بعد را به زندان انداخت ومانی  سرانجام وایجاد کردمانی و پیروانش 
موبـد و داور همـه      «از جمله    یجدید و عناوین      مقامات    ) م 276 سال  (بهرام دوم   در زمان   

صاحب اختیار آتـش ناهیـد اردشـیر و ناهیـد           «و  ) رئیس تشریفات دینی  (» آیین بُد  «،»کشور
 اجازه  شدبه او داده    در این زمان    ه  امتیاز انحصاری دیگری ک    . به او اعطا شد    در استخر » بانو

  2.بودهای خود در زیر کتیبه شاپور بر دیوار کعبه زردشت  نگارش کتیبه
  : مختلف برجای مانده استۀنقط چهار چهار سنگ نوشته در از کرتیر

 کیلـومتری   54  همان طور که از عنوان آن پیداست در سر مـشهد،           :کتیبه سرمشهد  -1
تـرین کتیبـه کرتیـر       این کتیبه مفصل  .  جره قرار دارد    کیلومتری 36در حدود    کازرون و 

 میلادی اسـت ایـن کتیبـه بـا علامـت          293تا   290است که احتمالاً مربوط به سالهای       
 سـطر   60است، حـدود       این کتیبه بسیار آسیب دیده    . شود   شناخته می  ksmاختصاری  

 و بخـش اول شـامل القـاب و عنـاوین     . دارد و در دو بخش اصلی تنظیم شـده اسـت          
معرفی کرتیر و اقدامات وی برای استقرار و نیرومندی دین زردشـتی اسـت و بخـش                 

دیـدگی ایـن     برای فهم کامل روایت معراج بـه دلیـل آسـیب           .دوم شرح معراج اوست   
 3.مقایسه کرد نقش رستم ۀ با کتیب را آن بایدکتیبه ناگزیر

 79 و دارای  کرتیـر قـرار دارد  ۀاین کتیبه در زیـر نقـش برجـست      :  نقش رستم  ۀکتیب -2
 کتیبـه سرمـشهد     همچـون  نیـز این کتیبـه     .اند  سطر است که بسیاری ازآنها آسیب دیده      

اقـدامات   ، معرفـی کرتیـر و   49 تـا    1بخش اول شامل سطرهای   : دارای دو بخش است   

                                                           
 .24، ص 1385، تهران، انتشارات پازینه، موبدان موبد های کرتیر سنگ نبشته اکبرزاده، داریوش، .1

 730-732، ص » اتحاد دین و دولت در دوره ساسانیکرتیر و سیاست« تفضلی، احمد، .2

 ، و تفضلی67-68ص ، 1385 تهران، انتشارات کازرونیه، ،های پهلوی کازرون کتیبه سیروس، ،نصراله زاده .3

 330، ص »کرتیر و سیاست اتحاد دین و دولت در دوره ساسانی«، احمد
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 1. کتیبـه اسـت    ۀ تا آخر موخر   73، معراج کرتیر و از      73 تا   49بخش دوم از سطر       وی،
از تطبیـق روایـت معـراج       . شـود    شناخته مـی   KNRmاین کتیبه با علامت اختصاری      

 .پوشانی کرد هم متن را دو های هر توان افتادگی دراین دو کتیبه می

 این کتیبه در نقش رجب در دامنه کوه رحمـت، در فاصـله سـه            : نقش رجب  ۀکتیب -3
) تخت طـاووس  (جنوب استخر   کیلومتری شمال تخت جمشید و یک و نیم کیلومتری          

یـن کتیبـه باعلامـت      ا.  نیز همـان موضـوعات بـالا را در بـردارد            این کتیبه  .واقع است 
 .شود  شناخته میKNRbاختصاری 

 این کتیبه در ضلع شرقی دیوار کعبه زردشت در زیـر تحریـر              : زردشت ه کعب ۀکتیب -4
 سطر است و فقط بخـش       19 این کتیبه دارای     . شاهپور نگاشته شده است    ۀ کتیب یپهلو

 شـناخته   KKZ این کتیبه با علامت اختـصاری      .ستآن آمده ا   ها در   نخست سایر کتیبه  
 2.شود می

 دو بخـش اصـلی      - کعبه زردشت  ۀبه غیر از کتیب    -های کرتیر   کتیبه   همانطور که گفته شد،   
ها و مذاهب      پس ازبرشمردن عناوین و القاب خود، به موضوع مبارزه خود با دین            وی: دارند

سـرکوبی ایـن مـذاهب را        دازد و پـر    درون دین مزدیـسنی مـی      یها  بیگانه و همچنین بدعت   
عـلاوه بـر سـختگیری    . گویـد  با افتخار از آن سـخن مـی    وشمرد  بر میترین اقدام خود  مهم

هـای   های بیگانه، او در مورد مغان زردشتی کـه افکارشـان بـا اندیـشه     نسبت به دینها و آیین    
 ـگ اقدامات سخت  او در کنار  .  بود ناشکیبادینی او متفاوت بود نیز سختگیر و          خـود، در    ۀیران

تخـصیص    موقوفـات بـه آنهـا و        و اختـصاص درآمـد    ها،  تاسیس آتش    ها،  بنا کردن آتشکده  
های گونـاگون،      و اجرای مراسم دینی در فصول مختلف و به مناسبت          موبدانمستمری برای   

پیوسـته    آن و رواج ) ازدواج بـا خویـشان     (»خویدوده«اجرای آیین    گوید در   چنانکه خود می  
 و های دینـی زیـادی برپـا        ها و آیین    های شخصیش جشن    درآمده  گفته خود، از    به .کوشا بود 

   3.کند آمیزی برای آنها نقل می که شمارگان اغراق ها تاسیس کرد آتش
                                                           

 .93ص ،1376   ، انتشارات سخن،، تهراناسلام  تاریخ ادبیات ایران پیش از، احمد، تفضلی.1

 91-90ص    همان،.2

های بهرام بسیاری تاسـیس کـردم و بـا امـوال خـویش در                 و من با اموال خویش در جاهای مختلف آتش        « .3
 ←سرمـشهد،  (» ردپـساک شـدند    63312 ردپساک را جشن گرفتم که در یک سال          10555) گاهنبار(هرگاه  
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 موضـوع   شود،  روایت می ) به استثنای کعبه زردشت   (های کرتیر     آنچه در بخش دوم کتیبه    
و مقدماتی کـه    » عروج«یداد این    کرتیر نخست از دلیل رو     ، بخش  این در . است وی» عروج«

  خدمات فـراوان او بـه ایـزدان و         یعنیاند     تجربه این سفر روحانی را فراهم آورده       شایستگی
اسـت   وی با برشمردن کارهایی که برای دین و ایزدان انجام داده    . گوید  فرمانروایان سخن می  

نـان کـه درایـن      خواهـد کـه همچ      هایی که دراین راه متحمل شده است از ایزدان مـی            و رنج 
لطـف کـرده و راه جهـان         اند به او    هایش را داده    اند و پاسخ کوشش     زندگی او راحرمت داده   

دیگر را نیز به او نشان دهند تا نتیجه کارهای نیک و بدی که در این جهان کرده است را در                     
 کسانی کـه    بدین ترتیب . به یقین برسد    باخبر شود و   آناز چگونگی     و ببیندجهان دیگر نیز    

د و بـه   ونعبادات خود مطمئن تـر ش ـ      ها و اعمال و      بر ستایش  آگاه شوند نیز   مشاهدات او    از
   1.گمان گردند  آنها بیثمربخشی
کسانی که بـه    بیشتر  . کند  فراهم می   او مقدمات و ابزار رفتن به این سفر روحانی را          سپس
کنـد بـه     مقدمه سفر از آن یاد مـی عملی را که کرتیر به عنواناند   ها پرداخته    کتیبه  این بررسی
 به ایـن   ewen mahr کریتر، او با انجامگفتۀ به .اند آوانگاری کرده ewen mahr صورت

 اینکـه ایـن   امـا   . آمده اسـت  دیگر نیز در کتیبه      بار دو این اصطلاح  2.است  سفر روحانی رفته  
بـه هـر    . رداشت نیست ها قابل ب    به واقع چه بوده است به هیچ رو از متن کتیبه          » آیینی سرود«

از اینجا به بعد قالب  . گذارد  پا به دنیای پس از مرگ می      » سرود آیینی «انجام این    رو، کرتیر با  
نـام  دهـد کـه        و روایت اول شخص داستان جای خود را به راویانی می           کند  میروایت تغییر   

رائه شده  گوناگونی برای این واژه ا    های     ترجمه .آوانگاری شده است   lysykآنان به صورت    
فقط شکل آوانویسی شـده آن را        دهند که آن را ترجمه نکنند و        ای نیز ترجیح می     عده .است

! ها چه کـسانی یـا چـه چیزهـایی هـستند             »کییسل« بدون آنکه بدانند واقعاً این       ،به کار برند  
ن اقدام به ای ـ  اند نیز بیشتر به استناد قرائن و شواهد درون متنی              کرده  را ترجمه  کسانی که آن  

» روان پارسـایان  « یا» روانهای درگذشتگان « ،»درگذشتگان«برگردانهایی نظیر   اند و     کار نموده 
                                                                                                                                    

 ـ ) 44-49س(نقش رستم    و  ) 14-16 س(کتیبه کعبه زرتشت     در  ،)22-25ص هـای انجـام      اکسشماره ردپ
 . ردپّساک در یکسال تقلیل یافته است6798 در هر گاهنبار و   آیین1133شده به 

 .افتادگی دارد نقش رستم  و 28-25 س کتیبه سرمشهد، .1

 .57س ، نقش رستم،32-33سرمشهد، س .2
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هـای خـود را بـازگو     کـه دیـده  » روانهـای درگذشـتگان  «به روایت ایـن   .اند را پیشنهاد کرده  
» کرتیرجفـت «یا  » هم شکل کرتیر  « شود در واقع برای     این عروج تجربه می     آنچه در  ،کنند  می

ای را  تواند روح کرتیر باشد که قابلیت چنـین تجربـه   این تصویر ارائه شده می   . دده  روی می 
 سـوار بـر      اسـت  شهریاری«بینند    می» عروج«در این   وی  از نخستین چیزهایی که     . ست ا دارا

آسـمانی کرتیـر      خودِ ،این شهریار را برخی محققان    . »اسبی نجیب که درفشی در دست دارد      
انـد کـه از ایـزدان         د و برخـی نیـز او را ایـزد بهـرام بـه شـمارآورده               ان دانسته) کرتیر هروَرَفِ(

بیـشتری  عمومیت   محققان مقبولیت و  میانتفسیر دوم در    البته  . شناختی زردشتی است   فرجام
بینند که بر تختی      را می » کرتیر جفت «یا  » شکل کرتیر   هم«سپس  » روانهای درگذشتگان «. دارد
بیننـد کـه کرتیـر از پـیش انتظـار آن را       زی را مـی  همان چی ـ آنان سپس. 1 نشسته است  زرین
 تجـسم دیـن یـا     اینکـه    مبنی بـر      وجود دارد  شناسانه در دین مزدیسنی    فرجام باوری ؛داشت

 رو در دنیای پس ازمـرگ       ای زشت    به صورت زنی زیبارو یا عجوزه      )2دئنا (وجدان هر کسی  
آیـد و زنـی از او     می) شرق(اکنون زنی پیداست که از سوی خراسان        «شود؛    بر وی ظاهر می   

آید، بسیار روشن است، و اکنـون بـه پـیش             و آن راه که آن زن از آن می        . ایم  تر ندیده   شریف
  هـم شـکل  "زن وآن مرد کـه همچـون   .  است" کرتیر هم شکل"آید و آن مرد که همچون     می

 اند و به آن راه روشن کـه آن زن ازآن آمـده اسـت بـه                   است دست همدیگر را گرفته     "کرتیر
   3».سوی خراسان رفتند و آن راه بسیار روشن بود

، مینـوی خـرد   ،  ارداویـراف نامـه    ،هادخت نسک   همانطور که منابع و متون زردشتی نظیر      
مجمـوع و چکیـده       یعنی وجـدان و    )دئنا ( دارند این زن، تجسم دین      و غیره اشاره   بندهشن

مراهانی اسـت کـه     های هر شخص در زندگی دنیوی اوست که از نخستین ه            کرده زندگی و 
 بـه همـراه دئنـای       »شـکل کرتیـر    هـم «در این راه     .پیوندد  در دنیای پس از مرگ به انسان می       

 ترازویی در دست دارد محققـان       سبب آنکه بینند که به      می را    شهریار دیگری  ،مقدس و نیک  
شناسـانه زردشـتی     فرجـام  که در باورهای     -های زردشتی او را ایزد رشن       بنابر منابع و آموزه   

در . آورنـد  مـی  به شـمار     -وظیفه سنجش اعمال مردم در دنیای پس از مرگ را برعهده دارد           
                                                           

 59س ، نقش رستم،34-35سرمشهد، س .1
2. daena 

 60-61س نقش رستم، ،35-37س ،سرمشهد .3
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تـر    آنهایی که پیشتر دیـده بودنـد شـریف   ۀبینند که از هم   راه آنها شهریار دیگری را می      ۀادام
. انـد   ای ارائـه نکـرده      کـه محققـان بـرای آن ترجمـه        . در دسـت دارد    cydyn او یک . است

بیننـد و از دیـدن آن بـسیار     چاه دوزخ را مـی  cydyn این ۀ به واسط »روانهای درگذشتگان «
ای جز گذشتن از ایـن   اما چاره. دهند  تر رفتن را از دست می      شوند و جرأت پیش     هراسان می 

بیننـد کـه در برابـر         بر روی چاه دوزخ پلی را می      . چاه ترسناک که همان دوزخ است، نیست      
روی   به مانند درختی است که بـر       پل یش از بدد اما   گر   و دئنای او فراخ می     »شکل کرتیر  مه«

فرد دال بر  دانند بلکه این واژه را نمیشیء را  cydyn برخی از محققان 1.چاه انداخته باشند
 cydyn که    است  این  زده شده  بارهاین   هایی که در    از جمله حدس  . پندارند  می ییا شخصیت 

. مرتبط باشـد  ) یَمَه :سنکریت(» جم« با   تواند   و می   است است که یادآور دوزخ بوده    » دیوی«
 عنوانی  cydynیا اینکه   . ساختار هندو ایرانی، فرمانروای دنیای مردگان است       در» جم «زیرا

 از بـه عهـده دارد؛   شناختی   فرجام که در ادبیات زردشتی کارکرد       استبرای یکی از دیوهایی     
ایزدانی چون مهر، سـروش و      ، دیو خشم و استویداد دیو در کنار         خرد مینوی طبقجمله، بر   

های مهم استویداد، به بند کشیدن  یکی از خویشکاری د ونیننش رشن در دروازه پل چینود می 
 اعمـال   سـبب کشان بردن روانهای درگذشتگان به سوی پل است، روانهایی کـه بـه               و کشان 

  2.خود از رفتن بر روی پل داوری واهمه دارند
شـهریاری نـورانی و بـسیار        .پل بگذارنـد   ن پای بر   و آن ز   » کرتیر  هم شکل «پیش ازآنکه   

گیرد و     شهریاران پیشین ازآن سوی پل به سمت آنان آمده و دستشان را می             ۀتر از هم   شریف
های نیک در عبـور از پـل           روان دهندۀمحققان این ایزد یاری     . برد  با خود به آن سوی پل می      

 روان را در گذشـتن از پـل         خـرد  یمینـو  که بنـابر روایـت       اند  دانستهچینود را ایزد سروش     
  3.کند همراهی می

، بـه   شـدند پس از عبور از پل در حالی که آن شهریار در پیش و آن دو به دنبال او روان                    
 و  »کرتیـر    هم شـکل  « .داشت که دربرابر آن تختی قرار       گشتندایوانی تابناک و شریف داخل      

                                                           
 45-46، نقش رستم، س 42سرمشهد، س .1

 210به اکبرزاده، داریوش، ص . ک.ر .2

 .735ص   ،»کرتیر و سیاست اتحاد دین و دولت در دوره ساسانی« تفضلی، احمد، .3
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) روشنایی(در روزن « ر تختی زرین و در جایگاهی خاص بهرفتبه بالا » دئنا«در پیشاپیش او 
 به کـسانی کـه در    وگرفتو گوشت بر    نان و می »کرتیر  هم شکل «سپس  . نشینند  می» بهرام

تـوان    ها به نحوی آسیب دیده است که نمـی          این بخش از کتیبه   . بخشید داشتند،آنجا حضور   
دهنـد کـه در        مـی   احتمال نامه ارداویراف ۀاما پژوهشگران به قرین   . چیزی ازآن برداشت کرد   

مطـابق بـا    (اینجا سخن از کاخهای مختلفی است  و سفر آسمانی در سه یـا چهـار مرحلـه                   
 در هر مرحله یا طبقه، کاخ خاصی وجود دارد که با گذشتن از              .یابد  ادامه می ) طبقات آسمان 

گذارنـد تـا اینکـه سـرانجام بـه بـالاترین طبقـه                 قدم به مرحله والاتر بعدی مـی       ،»دالان«هر  
و آن شهریار که او را همـان اورمـزد      نشینند  آنجا در مقابل شهریاری دیگر می      رسند و در    می

. زند کند و به نشانه رضایت از او لبخند می   اشاره می  »شکل کرتیر   هم«اند با انگشت به      دانسته
  1.گذارد  و احترام میبرد مینماز  یز به اون» هم شکل کرتیر«

 خطاب بـه هـر کـسی کـه ایـن         او پذیرد و   ا پایان می  داستان سفر روحانی کرتیر همین ج     
کند که با خواندن این داستان، مسلم بداند کـه بهـشت و دوزخـی          ها را ببیند توصیه می      کتیبه

پس راه نیکـی و نیکوکـاری در پـیش    .  نتیجه خواهند داشت   یشها  اعمال و ستایش   هست و 
   .بگیرد تا به تن و روانش کامیابی برسد

  
  عروج ارداویراف

هـای کرتیـر مـورد توجـه           متنی بـه زبـان پهلـوی اسـت کـه بـیش از کتیبـه                رداویراف نامه ا
ویراف به دنیـای پـس از        روحانی موبدی به نام     داستان سفر  این اثر  .پژوهشگران بوده است  

ای  این اثـر گرچـه نمونـه     . مرگ و مشاهده بهشت، برزخ و دوزخ به همراه جزئیات آنهاست          
انسجام مطالب یکی     شرح مفصل و   سببرود اما به      به شمار می  ادبیات مزدیسنایی    متاخر در 
  دنیـای پـس از  ۀهای زردشـتی دربـار   ترین منابع برای شناخت آموزه اساسی ترین و از مقبول 

                                                           
 .68-73نقش رستم س   ،45-52س   سرمشهد،. 1
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 کوتاه است که در مجمـوع نـسبت    و یک فصل بلند   و  دارای صد  نامه فارداویرا .مرگ است 
  1.آید   سایر متون پهلوی، متنی بلند به شمار میبه

ای است بـا ایـن شـرح کـه بـه سـبب اوضـاع                    دربردارندۀ مقدمه  سه فصل نخست کتاب   
 انـواع اتهامـات     آگـاه و نیـز پاسـخ بـه          نامناسب دینی، حاصل از نبود دستور و دینیـار دیـن          

 بیننـد کـه    دستوران چاره را در آن می   ،مزدیسنیها و آداب دینی        آیین وارد آمده بر  وانتقادات  
 بنـابراین از میـان هفـت مزدیـسنایی خوشـنام،            2.د مینوان آگـاهی آور     از  را بفرستند تا   کسی

ومنـگ گـشتاسپی پرکردنـد،      دین سه جام زرین مینپس دستورا  «3.شود  ویراف برگزیده می  
 ف نیک، دو دیگر برای گفتار نیک و سدیگر برای کردار نیک به ویـرا              ۀیک جام برای اندیش   

بیهـوش  (خوابـد     بـر بـستر دراز کـشیده و مـی         خورد و     و منگ می      می فویرا  4».فراز دادند 
پـس از هفـت شـبانه          رفته بود، » پل به چکاد دایتی و چینود    «تا آنکه روان وی که       ).شود  می

   5.کند  و او مکاشفاتش را برای مردم نقل میشود روز برگشته و وارد تن او می
 به  فن ویرا شود، در نخستین شب رفتن روا       از فصل چهارم به بعد روایت اصلی آغاز می        

آیند و او را به سه گام به پـل چینـود    سروش اهلو و ایزد آذر به استقبال او می     جهان مینوی، 
اینگونـه    اسـت کـه    خـود دئنـای   کند    این مرحله مشاهده می    ترین چیزی که در      مهم .برند  می

یعنی که در راستی زیسته، فـراز        زیبای نیک دیدار، خوش برآمده،     ۀدوشیز «:شود  توصیف می 
تـر، یعنـی      تنش چنان روشن کـه بـه دیـدار دوسـت داشـتنی              ستان، از دل وجان خواستنی،    پ

و  گفتـار   بازتاب اندیـشه،  خود را    و زیبایی و خوبی      کند  او خود را معرفی می    . 6»تر  خواستنی
                                                           

 ترجمه ژینیو، فیلیپ ، به کوشش)ارداویرازنامه(فنامه ارداویرا: مطالب از سه منبع زیر گرفته شده است. 1
به کوشش ،  ارداویرافنامه؛ 1382شناسی فرانسه،   انجمن ایران-ژاله آموزگار، تهران، انتشارات معین: فارسی

 ؛ 1382دکتر کتایون مزداپور، تهران، انتشارات توس،  مقدمه، کیخسرو دستور جاماسپ جی جاماسپ آسا
The Book of Arda Viraf, Martin Haug ( trans.), the University of Munich, 
revised from the MS. of a Parsi priest Hoshangji from The Sacred Books and 
Early Literature of the East,Vol. VII, Charles F. Horne (ed.), 1917. 

 5بند ،1فصل ، نامه ارداویراف. 2

 21-16، بند 1فصلهمان، . 3

 15، بند 2فصل همان، . 4

 14-12، بند 3فصل همان، . 5

 9 بند ،4فصل ، همان .6
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 به همراه سروش اهلو و ایزد آذر برآستانه پـل           فآن ویرا  پس از  1.کند بیان می ف  ویرا کردار
 از پـل    مندانه دلیرانه و پیروز   فشود و ویرا     پل به اندازه نه نیزه پهن می       2.یردگ  چینود قرار می  

 عبـور  ،شـد  اشتاد نگهبانی مـی  و ه وای بِ، بهرام ایزد نیرومند ، رشن راست  ،که توسط مهرایزد  
  . رسد که بهشت و دوزخ بدو نمایانده شوند کند و آنگاه زمان آن فرا می می

بینـد    را مـی   همیستگان     های آن،   تی و مشاهده جایگاه    به مراتب بهش   ورودپیش از   ویراف  
این نه پاداشـی نـصیب       بنابر . است بودهگناهشان برابر     که ثواب و    است روانهاییکه جایگاه   

کند  با گذر از همیستگان نخستین جایی که مشاهده می   . شوند  برند و نه به عذابی مبتلا می        می
 م در فصل هشت   3.است پایه جایگاه اندیشه نیک      ستاره. ست ا »ستاره پایه «موسوم به    ای  مرتبه
 .نـدارد  مرتبه گذشته    باگذارد که هیچ تفاوتی       می» ماه پایه «ای بالاتر به نام       به مرتبه ا   پ فویرا
در گیتی پادشـاهی خـوب و       « جایگاه کسانی است که      ، یعنی »خورشید پایه «  به فصل نهم در  

 در فـصل    زیـرا درجه نیکوکاران نیـست     اما این نهایت    . ، می رود  4»دهبدی و سالاری کردند   
گام چهارم فراز نهادم     «:گوید  گام چهارم سخن می    ای بالاتر در     از رفتن به مرتبه    فدهم، ویرا 

ایـن مرتبـه روانهـای درگذشـتگان بـه           در 5.» پرآسـایش   روشنِ) گرزمان( به سوی گروتمانِ  
ه اورمزد و امشاسپندان  را گرفته به جایگاویسپس بهمن امشاسپند دست     . آیند  پیشواز او می  

 اورمزد به سروش و آذر دسـتور  .»این است اورمزد   «:گوید  به او می   و. برد  اهلوان می  و دیگر 
. 6 بـه ارداویـراف نـشان دهنـد         جای پاداش اهلوان و نیز جای پادافره درونـدان را          تادهد    می

 ،13،  12صل  فدر   .برند  را گرفته به جای جای مینو می      ف  ایزد آذر دست ویرا    سروش اهلو و  
هایی که به      وی روانهای نیکی که شایسته جایگاه مینوی شده اند و پاداشها ونعمت            15 و 14

  . کند آنان عطا شده است را مشاهده می

                                                           
 14-12بندهای  ،4 فصل ،نامه ارداویراف .1

 5فصل  همان، .2

 5-4، بند 7فصل  همان، .3

 4بند ، 9 همان، فصل .4

 1، بند10فصل  همان، .5

 6بند ،11فصل همان، .6
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توصیف بهشت، مراتب آن و ساکنان و پاداشهای ستایش آمیز آن بـه همـین چنـد فـصل           
 سـاکنان آن و     ،وزختوصـیف د  ) 100تـا فـصل     ( از فصل شانزدهم به بعـد        .شود  خلاصه می 

که مبنی بر این   )16فصل( شود  ای آغاز می    توصیف دوزخ با مقدمه   . عذابهای دردناک آن است   
آن    ایـن رود،   «کنند که در حقیقـت      ای را تحمل می    روانهای مردگان رنج گذشتن از رودخانه     

ی درگذشـتگان  اریزنـد و بـر   اشک بسیاری است که مردمان از پس درگذشتگان از چشم می     
ریزنـد و بـه ایـن رود افـزوده            آنان خلاف قـانون اشـک مـی        کنند،   و مویه و گریه می     شیون
   1».شود می

روند درسه شـب نخـست پـس از مـرگ و            در فصل هفدهم شرحی از سرنوشت روان دُ       
» دئنـای «تـر رویـارویی وی بـا     همه مهم شود و از  ترسی که بر او چیره می      اندوه و  سختی و 

» ، پوسیده، آلوده که زانـو در پـیش و مقعـد در پـس دارد    زن روسپی برهنه«خود به صورت   
فصل هجـدهم    .شود   خود روانه دوزخ می    دئنای روان دروند پس از رویارویی با        .آمده است 

 و از کیفیـت آن سـخن        پـردازد   نخستین جایی است که ویراف به توصیفی کلی از دورخ می          
) 54 و 53 ،18( سـه فـصل      از یرغبه   .شود   نیز تکرار می   54چنین شرحی در فصل     . گوید  می

ها از چهارچوب مشخص و یکسانی برخوردارند به این نحو که ویراف روان مرد  سایر فصل
سپس از همراهـان راهنمـای خـود          شود،  ای خاص مجازات می     بیند که به گونه     زنی را می   یا
 گناهـانی   .کنند  آن روان دروند را شرح می        گناهو،  پرسد و آن د     گناه او را می   ) سروش و آذر  (

  : عبارتند از استاشاره کرده که ویراف به آنها
رفتار نکردن مطـابق     و) حیض(آتش در هنگام دشتان      آب و  ، استفاده از  )19 فصل( لواط
، آلودن گیاه و آب وتبـاه کـردن         )22(، نزدیکی در دوران دشتان      )21( ، قتل )20فصل(احکام  

 گری ، روسپی)23( گیاه ارتباط با آب و   درآنها، باج نگفتن و رفتار نکردن مطابق احکام دین          
 کـم  ،)26(بـه شـوهر     احترامـی  بـی   ،)25( نبستن کستی، راه رفتن با یک لنگـه کفـش        ،)24(

 ،)29(افکنی   چینی و فتنه    غیبت و سخن   ،)28(  فرمانروایی بد  ،)27(فروشی و غش در معامله      
، دروغ گـویی    )32( ، تنبلـی و تـن پـروری       )31(  بخل و خـساست    ،)30( انیستم به چهارپا  

، آلـودن آب    )36(آوری    بدعت  اشموغی و  ،)35(جادوگری  ،  )34( به آتش    احترامی بی،  )33(

                                                           
 5-4بند ،16فصل ، نامه ارداویراف. 1
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نـدادن مـزد     ،)38(...  آلـودن آب وآتـش بـه مـردار و چـرک و               ،)37( و آتش به نجاسـات    
 نپـذیرفتن فرزنـد بـه       ،)41( آلـودن آب و آتـش      ،)40(گویی   گویی و گزافه     دروغ ،)39(کارگر

 ،)46( دزدی و بددهانی     ،)45(دزدی    شهادت دروغ و   ،)44( سقط جنین  ،)43و 42(فرزندی  
های پاسبان خانه و یا کشتن آنهـا          خوراک ندادن به سگ    ،)47( گری بدعت، اشموغی و حیله   

 به دروغ مردمـان را      ،)50( تجاوز به ملک دیگران      ،)49( گیری نادرست و دورغ      اندازه ،)48(
گـواهی    ها،  خراب کردن پل   ،  خاموش کردن آتش بهرام       ،)52(شکنی    پیمان ،)51( زنهار دادن 

 ،)57( شیون و مویه بـسیار     ،)56(  انکار دین والحاد   ،)55(گناه   دروغ دادن، قتل مردم اهلو بی     
 طمـع   ،)59( رها کردن کودک نیازمند و گرسنه        ،)58( شستن تن و آلودن چشمه و آب راکد       

بـه شـوهر      احترامی  روابط نامشروع و بی    ،)61(دین   تردید در   شک و  ،)60(در زن شوهردار  
، )64(زنا و سقط فرزند حاصـل ازآن        ،  )63) (زن(بدزبانی ونافرمانی و تمکین نکردن      ،  )62(

کم کاری و کم فروشی       قضاوت نادرست و   ،)66(افکنی   غیبت و فتنه  ،  )65(و مادر    آزار پدر 
، )68(مسافران و ایزدان      ،)ارزاینان(درویشان، مستحقان     به نیکان،    احترامی بی  تحقیر و  ،)67(
 تنها فصلی است که علت مجازات شدن روان درونـد را از گفتگـوی میـان مـرد                   68فصل  (

خیانـت بـه       ،)بینـد   یابد  و نیاز به توضیح سروش و آذر نمی           زن دروندش در می    درستکار و 
 ـ  ،  )70(پیمان شکنی با شوهر وتمکین نکردن او           ،)69( شوهر و زنا   و شـهوترانی    الواط و زن

آرایـش  (رنـگ کـردن خـود       ،  )72) (دشـتان (دوره قاعدگی    رعایت نکردن احکام در   ،  )71(
خـلاف   زدن حیوانات بر    کشتن و  ،)73) (زن(چشم مردم زیبا جلوه دادن خود        و در ) کردن

رعایت نکردن احکام دینی در دوره قاعدگی و        ،  )75(  ستم به ستور و گاو     ،)74( احکام شرع 
 ،)77(ستم به چارپا و درمان نکردن آن ، )76(به مرد اهلو و زمین   ی احترامیجادو کردن و ب

ــا  ،)80(فروشــی   کــم،)79(  قــضاوت ناعادلانــه و گــرفتن رشــوه،)78( ســقط جنــین و زن
پنهـان از شـوهر گوشـت       ،  )82(ناسزاگویی بدزبانی و ،  )81) (زنان(گری، جادوگری    روسپی

 رعایـت نکـردن   ،)85( خیانـت بـه شـوهر    ،)84( افسون مـردم و جـادوگری        ،)83(خوردن  
 خـساست، انفـاق     ،)88( و فریب زن دیگران     زنا ،)87(  شیر ندادن به کودک    ،)86(خویدوده  

 ،)90( زورگـویی و دورغ گـویی        ،)89( ارزانیـان  نکردن و بخشش نکـردن بـه زیردسـتان و         
 بـه   ،)93(مهمان نوازی نکـردن     ،  )92(  حسادت ،)91(داوری دروغ و طرفداری در قضاوت       

 ،)95( دروغ بـستن  ،  )94(کودک خود شیر ندادن و برای سود به کـودک دیگـران شـیردادن               
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 نافرمـانی بـه    ،)96(رک آبـی    بَهای اورمزدی از جمله بَ      گوشت مردار خوردن و کشتن آفریده     
  .)97( پادشاه و فرمانروا

سـخره  شدگان خـود را بـه        بیند که فریفته    مرگ را می   ویراف گنامینوی پر     100فصل    در
روندان را تمسخر   د ،که در دوزخ  دیدم  را  بددین     و پس گنامینوی پرمرگ خرابکار   « :گیرد  می
کردیـد و بـه    خوردیـد و کـار مـرا مـی     چرا نان اورمزد را می" :گفت کرد و می ریشخند می  و

 همانطور کـه گفتـه   101فصل پایانی یعنی  »"آفریدگار خود نیندیشیدید و کام مرا برآوردید؟      
 را به انجمن روشنان در  ویآذر،  ودیدارهای ویراف که درآن سروش       ست بر  ا ای شد موخره 

هـای خـود را       دیده خواهد تا   گرداند و اورمزد از ویراف می       نزد اورمزد و امشاسپندان باز می     
 سپس ویراف بـه     .به مردمان گفته و به آنان در مورد راستی و رادی و دینداری اطمینان دهد              

 و آنگاه سروش او را به بستری کـه جـسمش درآن آرمیـده بـود بـاز                   اورمزد احترام گذاشته  
   .گرداند می
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